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س ـ امروز روز بيستم اكتبر 1996 است. در منزل آقاي نيكبخت هستيم در بل اير لس‌آنجلس كاليفرنيا و قرار است كه در رابطه با پروژه تاريخ شفاهي يهوديان مصاحبه‌هايي با ايشان انجام بدهيم كه اين يكي از آن مصاحبه‌ها خواهد بود. موضوعي كه انتخاب كرديم مسئلة پديدة تغيير مذهب از يهودي به مسيحي، بهائي و غيره است در شهر همدان دهه‌هاي اول اين قرن، قرن بيستم و بدين‌صورت اين مصاحبه را ادامه خواهيم داد.

جناب آقاي نيكبخت، خيلي متشكريم از اينكه وقت‌تان را در اختيار ما گذاشتيد. شما بفرماييد كه متولد كجا هستيد؟ حدوداً درچه تاريخي و يك مختصري راجع به شخص خودتان توضيح بدهيد.

ج ـ من موسي نيكبخت متولد 1289 حدود 1910 در شهر همدان هستم و در سن چهار يا پنج سالگي مرا به مدرسة آليانس بردند. در آن تاريخ موسيو اِلنكاوه اواخر رياستش را در مدرسة آليانس مي‌گذراند كه مريض شد به حالت ديوانگي در آمد و مدتي مدرسه تعطيل شد و موسيو مِنِحم نامي كه معروف همه هست موقتاً به مديريت مدرسة آليانس در آمد. روزگار كودكي من بود كه چيزهاي خيلي كم از آن تاريخ ياد دارم. به هر حال، تحصيلاتي كه اگر اسمش را بگذاريم تحصيلات در مدرسه، در همان اوان 1302 و 3 و 4 در مدرسة آليانس ادامه داشت و واقعاً با مطابقت و ملاحظه‌اي كه امروز مي‌كنيم در اوضاع و احوال تحصيلي، هيچ قابل مقايسه با اوضاع و احوال امروزي تحصيلات نبود چون معلمين كافي و دانشمند پيدا نمي‌شد كه شاگردها را درس بدهند. منحصر بود به معلمي كه از خود آليانس مي‌آمد در كلاس‌هاي بزرگترها درس مي‌داد. تعليماتي كه به كودكان و بچه‌هاي كوچكتر مي‌دادند عبارت از اشخاصي بودند كه خودشان اطلاعات و سواد زيادي هم نداشتند. 

س ـ ولي شما در مدرسة آليانس تحصيل كرديد و به اتمام رسانديد؟ خيلي مختصر در آن مورد بگوييد.

ج ـ بله من در مدرسة آليانس همانطوري كه گفتم از كودكي شروع كردم و جريان تحصيلاتم را تا سن هجده سالگي در مدرسة آليانس گذراندم و اگر چيزي آنروزها ما ياد گرفتيم شايد سال‌هاي آخر بود كه با مديريت معلمين آليانس كه بخصوص آقاي موسيو كهن نامي بود كه ايشان واقعاً شخص وارد و مطلع و فاضلي بود كه كمك زيادي به اطلاعات و تحصيلات ما كرد و سواد فارسي و اطلاعات فارسي را كه در كلاس‌هاي متوسطه آن روز به ما دادند، شخصي را از مدارس ديگر همدان از فرهنگ همدان كه........ معارف مي‌گفتند به‌نام اميرخان مينو استخدام شد در مدرسة ما كه سواد فارسي و اطلاعات فارسي به‌اندازة كافي به ما مي‌داد و وضعيت تحصيلات ما را برابر كرد با برنامه‌هاي فرهنگي آنروز و از مدرسة آليانس فارغ التحصيل شديم. 

س ـ بسيار خوب، شما اشاره نكرديد. مذهب شما يهودي است درست است؟

ج ـ البته من يهودي هستم و پدرم يهودي بود در خانوادة يهودي هم بزرگ شدم و حالا هم يهودي هستم.

س ـ در زمينة اين بحثي كه قرار است بكنيم يعني تغيير مذهب، شما آيا اصولاً تحصيلات و اطلاعاتي در مورد دين يهود، در مورد جامعة يهود و در مورد فاميل‌هايي كه بهايي شدند يا غيره داريد؟

ج ـ اطلاعات مذهبي كه من دارم منحصراً از شخصي به نام موسيو منحم نامي در همدان گرفته شد كه ايشان روزهاي شنبه بعد از نماز صبح و تفيلاي صبح در مدرسة آليانس، در ايوان بزرگ مدرسة آليانس حاضر مي‌شد و حدود چهارصد پانصد نفر از شخصيت‌هاي اسرائيل پير و جوان حاضر مي‌شدند و ايشان ضمن گزارشي اطلاعات تورا و عبري را مي‌گفتند كه بيشتر‌شان در تبليغات دين اسرائيل براي مردم بود كه واقعاً مردم را روشن مي‌كرد و خبرهايي مي‌داد كه ديگران نمي‌دانستند چون سواد فارسي بسيار خوب داشت و اطلاعات مذهبي زيادي داشت خصوصاً جوان‌هاي سطح بالاي مدرسه كه پانزده شانزده ساله بودند بيشتر داوطلبانه در اين مجالس حاضر مي‌شدند و از ايشان كسب فيض مي‌كردند.

س ـ پس شما آشنايي داريد با جامعة يهودي، مسيحي و بهايي همدان؟

ج ـ در آن تاريخ تازه مبلغين بهايي پيدا شده بودند در شهر همدان و يكي دو خانوادة خيلي سطح بالاي ايسرائيل‌ها را به‌طرف خودشان كشاندند. از روي تبليغات مذهبي يا از روي دعوت و نشان دادن مذاهب و نشان دادن جلساتي كه اينها را دعوت مي‌كردند و اين اشخاص هم كه رو به‌تجدد و زندگي بهتر مي‌رفتند علاقة زيادي به مجالس بهايي‌ها پيدا مي‌كردند خصوصاً اينكه در اين مجالس خانم‌ها هم حاضر مي‌شدند. آواز مي‌خواندند سرود مي‌خواندند، جوان‌‌ها واقعاً خوششان مي‌آمد در اين مجالس چيزهاي تازه مي‌ديدند اطلاعات تازه مي‌گرفتند به بهائيت يك قدري مايل مي‌شدند و مي‌رفتند. و گذشته از اين، قبل از اينكه من به اين سنين برسم خانواده‌هايي بودند كه به اجبار در جريان كارها رفته بودند به اسلام گرويده بودند مسلمان شده بودند كه در آن تاريخ 1310، 1304 كه فشار مسلمان‌ها به ايسرائيل‌ها ديگر كمتر شده بود و اينها ديگر اهميتي به‌دين تازه اسلام‌شان نمي‌دادند و ايسرائيل‌ها هم ديگر به آنها توجه نمي‌كردند كه برگردند داخل ايسرائيل‌ها بشوند، اينها بيشتر به بهائيت مي‌گرويدند و داخل بهائيها مي‌شدند كه يكي دو تا خانواده‌ها يكي‌شان خانوادة حافظ‌الصحه بوده. يكي خانوادة فيروز بودند. يك شخص ديگر آقاي شاكر ميرزا صفي از جمله آن بهائيها بودند. و اينها خانواده‌هايشان خودشان يواش يواش در دين بهائيت زياد مي‌رفتند و جلساتي تشكيل مي‌دادند و جوان‌ها و بچه‌هايشان را و مدرسه تشكيل دادند مدرسة دخترانه و پسرانه. و تبليغات بسيار بسيار وسيعي براي مذهب بهائيت تشكيل مي‌دادند كه مردم را به طرف خود مي‌كشاندند. در همان تاريخ موسيو منحم كه گفتم مجالسي تشكيل مي‌داد و براي تبليغ ايسرائيل‌ها، فشار او بسيار موفقيت‌آميز بود و خيلي از جوان‌ها را برگرداند دوباره به دين يهود و در عمليات مذهبي او چنان كوشيد كه مردم كمتر به دين بهائيت يا به دين ديگري مي‌گرويدند. و وجود موسيو منحم تا آن تاريخي كه در همدان بود بسيار مفيد براي جلوگيري از تغيير مذهب به بچه‌هاي اسرائيل شده بود.

س ـ اصولاً چه تعداد آدم حالا آن را كه دقيق نمي‌شود گفت، ولي چند خانواده يا چند درصد از يهوديان همدان به مذهب بهائيت گرويدند؟

ج ـ من به تحقيق البته چون طفل كوچكي بودم و آمار و چيزي در آن تاريخ وجود داشت، نمي‌دانم، ولي آنچه كه به‌نظر مي‌آمد چندين خانواده كه از ده خانواده تجاوز نمي‌كرد، ده خانواده‌اي كه به‌دين بهايي گرويده بودند. و البته اينها با توسعة خانواده‌شان و اولاد و احفادشان روز به روز زيادتر شدند، و تبليغاتي كه بين يهوديان در آن تاريخ بود بعد از مسيو منحم كمتر شد. وجود موسيو منحم واقعاً سدي بود كه بزرگ بود براي تغيير مذهب ايسرائيل‌ها به بهائيت مخصوصاً.

س ـ بسياري از بهائيان فاميل يا آشناي ما كه با آنها صحبت شده معتقد هستند كه تنها عامل گرايش به بهائيت اعتقاد الهي و مذهبي بوده و مي‌خواستم كه نظر شما را در اين مورد بدانيم. آيا مسائل اجتماعي، فشارهايي كه روي ايسرائل‌ها بوده يا حتي گرايش به مدرنيسم بهائيت، يا گريز از تعصب يهوديت، يا وضع احياناً فقيرانه در بين يهوديان عوامل مؤثري بودند در اين امر يا نه؟

ج ـ به نظر من موضوع اعتقادي در بين نبود در آن تاريخ. براي اينكه خودشان از يهوديت هم اطلاعات زيادي نداشتند كه انتخاب بكنند بين يهوديت و بهائيت. اگر يهودي بودند مردم روي خانواده و پدر و پدرجد و تورا و تبليغات داخلي كنيساها كه خيلي هم زياد نبود، اينها يهودي بودند. ولي اگر بهائيت پيدا شد و مردم به آن گرويدند يكيش روي مدرنيسم بود. جوان‌ها دلشان مي خواست چيزهاي تازه ببينند، خانوادة تازه ببينند. مبلغين تازه ببينند و رؤساي تازه ببينند كه روزگار آن روز كه شروع بود با سلطنت رضاشاه همه رو به ترقي مي‌رفتند، اينها هم مي‌خواستند داخل اجتماع تازه‌تري بشوند. زندگي تازه پيدا كنند. آزادي بيشتري در زندگي خودشان پيدا بكنند. مي‌رفتند داخل جوان‌هاي بهايي آزادي بيشتري پيدا مي‌كردند خورد و خوراك تازه اي مي‌گرفتند. توي رستوران‌ها مي‌رفتند غذا مي‌خوردند كه آن چيزها در بين ايسرائل‌ها نبود يا كم بود و اصلاً قدغن بود. من باور نمي‌كنم ................. روي اعتقادات و روي تحقيقات واقعي مذهب اينها رفته باشند تغيير دين داده باشند. 

س ـ مسئلة نيروي دافعه يعني احياناً تعصبات و مسائلي كه داخل خود يهوديان بوده به‌چه نحوي بوده و آيا مؤثر بوده در اين گريز يا نه؟ چون معمولاً يك جاذبه‌اي هست ... و يك دافعه‌اي.

ج ـ در اجتماع يهوديها البته تعصب زياد بود ولي نه به آن قدر كه ديگر مردم همه فرار كنند بروند. جوانهايي بودند كه ميل داشتند از اين تعصب‌ها خارج بشوند با آن رفتاري كه ملاها يا حاخام‌هاي آن روزگار به اين‌ها تحميل مي‌كردند حتي المقدور مي‌خواستند كنار بكشند. خصوصاً در اوايل سلطنت رضاشاه كه موضوع پيشاهنگي ايجاد شده بود، جوان‌هاي مدرسة آليانس با جوان‌هاي مدارس مسلمان ديگر آمد و رفت بسيار زيادي پيدا كرده بودند. معاشرت اينها زياد شده بود و البته اشكال زندگي با خورد و خوراك اينها با جوان‌هاي ديگر اشكال داشت اين بود كه حتي المقدور بودند اشخاصي كه از دين فرار مي‌كردند.

س ـ مسئلة فشار جامعة مسلمان به روي يهودي‌ها آيا در آن دوراني كه ما داريم بحث مي‌كنيم قابل ذكر بوده در رابطه با گريز به‌سوي مذهب بهائيت؟

ج ـ در زمان كودكي من اصولاً فشار اسلام و مذهب اسلام وجود نداشت. من چيزي حس نكردم و چيزي نمي‌شنيديم در آن زمان، فشار اسلام را بر يهودي‌ها كه از آن فرار بكنند بروند. واقعاً هيچوقت پيش نيامد كه من .........................

س ـ يعني موضوعاتي كه در تاريخ خوانديم مال قبل از اين دوره است؟

ج ـ مال قبل از اين دوره است. در دورة من كه شروع مي‌شود با سلطنت پهلوي‌ها اصولاً فشار اسلام براي يهودي‌ها وجود نداشت.

س ـ خوب آيا روي بهائيت در آن دوران در شهر همدان فشار بوده؟

ج ـ نادر بود. اگر فشار بود اينها نمي‌توانستند مدرسه تأسيس كنند مدرسه‌اي كه مال بهائيها بود چه دخترانه چه پسرانه. اگر فشار اسلام و دولت بود قطعاً اينها نمي‌توانستند مدرسه درست بكنند. چون بهائي مسلمان‌زاده زياد بود چه در شهر همدان چه خارج از همدان. آمد و رفت مي‌كردند، مبلغين‌شان آمد و رفت زياد مي‌كردند. به‌نظر من فشاري روي بهائي‌ها نبود در آن تاريخ.

س ـ بدين ترتيب مي‌شود نتيجه گرفت كه در آن دوران با كم شدن فشار روي اقليت‌هاي مذهبي چه يهوديان چه بهائيان دوراني از برخورد بين اين عقايد و آدم‌ها و آزادي بيشتر و جرأت بيشتر زندگي و تبليغ به‌نحوي كه آدم دلش مي‌خواهد بوده، و اين مثلاً باعث شده كه تغيير زياد باشد در اين مذهب.

ج ـ بله اتفاقاً همينطور است. چون يك آزادي بيشتري احساس مي‌شد. مردم چيزهاي تازه مي‌ديدند دنبال چيزهاي تازه مي رفتند، دنبال تجدد مي‌رفتند و مانعي جلويشان نبود. دنبال چيزهاي تازه. اينها روي اعتقاد نبود، روي مُد زندگي بود. روي رفتار زندگي بود. زندگي بهتر مي‌خواستند. دنبال آنجا مي‌رفتند كه زندگي بهتري وجود دارد. اين زندگي‌ها توي اجتماع آن سال‌ها كه از قديم بودند چه از پدران و بزرگانشان كه بودند، از طرز لباس و زندگي و خوراك و پوشاك كه خيلي عقب مانده بود، حتي المقدور مي‌خواستند فرار بكنند. كجا مي‌رفتند؟ آنجا كه يك چيزهاي تازه مي‌ديدند كه بهائي‌ها برايشان فراهم مي‌كردند. خصوصاً در جلسات مردانه و زنانه كه بهائي‌ها داشتند.

س ـ خوب البته يك مسئلة ديگري هم كه نتيجه‌گيري مي‌شود كرد از صحبت آخر شما اين است كه آيا خود آزادي كه بهائي‌ها به زن‌ها مي‌دادند كه نطق بكنند رهبري بكنند يا فرض كنيد مسئوليت‌هايي را عهده دار باشند، آيا اين روي خانم‌هاي يهودي اثر مي‌گذاشت كه آنها هم بخواهند يك نقش بالاتري از نقش زن‌هاي يهودي ايفا كنند؟

ج ـ روي خانم‌هاي يهودي اثر نداشت چون خانم‌هاي يهودي آنوقت‌ها به آن مجالس نمي‌رفتند. اگر مي‌رفتند جوان‌ها و مردهاي يهودي بودند كه بعداً خانم‌هايشان و اولادشان در اين قسمت‌ها وارد مي‌شدند و استقبال مي‌كردند و از اين زندگي و از اين گفتار و از اين تحصيلات. ولي اينكه قبل از آقايان خانم‌هاي يهودي بخصوص بروند دنبال اين كار وجود نداشت.

س ـ خيلي متشكرم.

ج ـ بعداً داخل ايسرائل‌ها خودشان در بين خانم‌هاي يهودي تبليغات يهودي و اجتماعات زياد درست كرده بودند. مثلاً مجلس زنان ايسرائل بود كه واقعاً خانم‌هاي ايسرائل كه اشتياقي به تجدد داشتند دور هم جمع مي‌شدند، روزنامه مي‌خواندند، نشريه «عالم نسوان» برايشان مي‌آمد مي‌خواندند. اطلاعات عبري و تورايي كم و بيش به آنها گفته مي‌شد. به هرحال معاشرتي برايشان ايجاد كرده بود بين خودشان و احتياجي به آن كه فرار كنند بروند تو اجتماعات بهائي‌ها بسيار نادر شده بود.

س ـ بسيار خوب، آيا مسئلة رفاه يا مقايسة احياناً فقر بين يهودي‌ها يا رفاه نسبي در ميان ديگران، آيا وجود داشته در دورة شما، يا اين مربوط به دوره‌هاي قبل بوده؟

ج ـ رفاه در آنوقت كه اجتماعي رفاه بيشتري داشته باشد، حس نمي‌شد فقط در زمينة تجدد از لحاظ البسه و معاشرت و اينها پيشرفتي داشتند بهائي‌ها و الا خورد و خوراك و سطح زندگي‌شان با ايسرائل‌هاي ديگر تقريباً يكي بود. 

س ـ خيلي متشكر. بعد برگرديم سر خود مسئلة اعتقادي. آيا كساني بودند كه در رابطه با اعتقادات فلسفي و الهي در جستجوي چيزهاي ديگري بودند و مي‌رفتند در مذاهب ديگر؟

ج ـ به‌نظر من ببينيد در آن تاريخ دنبال مطالعه و تحقيق روي اصول مذاهب خيلي كمتر وجود داشت كه مردم بروند تحقيق كنند ببينند كدام مذهب بهتر است درست‌تر است دنبال آن بروند. بيشتر روي معاشرت و روي تجدد و روي مدرنيسم مردم مي‌رفتند تغيير مذهب مي‌دادند. بعدها مجالس و تشريفاتي كه بهائي‌ها درست كردند براي جوانهاي‌شان روي تبليغات و اطلاعات مي‌رفتند. آنوقت ديگر وجه مقايسه براي جوانهاي‌شان كه در اجتماعات بهائي‌ها بودند و فقط اطلاعات و تبليغات بهائي را داشتند و از قسمت يهوديت هيچ اطلاعي نداشتند و كسي هم نبود براي آنها اطلاع بدهد وجود داشت.

س ـ خيلي متشكر. آيا كساني كه بهايي مي‌شدند يا فرزندان آنها، آيا كماكان با فاميل‌ها و دوستان يهودي خودشان اختلاط و مهماني و غيره داشتند يا اينكه جلوگيري مي‌شده از تماس‌ها؟

ج ـ همينطور كه شنيديد و اطلاع داريد در آن اوايل اصولاً كسي اگر بهايي مي‌شد پنهان مي‌كرد و از فاميل و خانواده جدا نمي‌شد، حتي به كنيسا مي‌آمدند، زندگي ايسرائيلي مي‌كردند كارهاي ميلا و كارها و اينها را انجام مي‌دادند. در عروسي‌هايشان كار و تشريفات اسرائيلي انجام مي‌دادند تا اينكه در، سالش را درست يادم نيست، دستور بخصوصي از مقامات عالي‌شان رسيد كه در آن تاريخ مي‌توانستند افشا كنند كه بهايي هستند، قبل از آن پنهان بود و نشان نمي‌دادند كه اصلاً بهايي هستند.

س ـ قاعدتاً اين دستور كه البته ساده است پيدا كردن تاريخش، بايد مربوط به قبل از دوران پهلوي و اين حرف‌ها باشد.

ج ـ نه نه. اتفاقاً در اوايل سال مثلاً بگويم 1304 و 5، آنوقت‌ها كه خودشان مي‌گفتند دستور آمده كه افشا كنيم و به همه بگوييم و ديگر پنهان نكنيم. اينها را من شنيدم به گوش خودم شنيدم كه از آشناها و آن اشخاصي كه بهايي بودند مي‌گفتند بعد از اين ما پنهان نمي‌كنيم، دستور داريم كه افشا كنيم كه ما بهايي هستيم. مي شود 1306 و 7 و آنوقت‌ها بود.

س ـ خوب بعد از اين ماجرا آيا رفت و آمدها كم شد يا اينكه از نظر فرهنگي و معاشرتي جدا شدند اين دو جمع؟

ج ـ نه خانواده‌ها علي‌الاصول معاشرتشان با ايسرائل‌ها تقريباً وجود داشت. هيچوقت نمي‌توانم بگويم كه معاشرت يك خانوادة بهايي با خانوادة ديگرش كه يهودي بودند قطع شده باشد. داخل بودند با هم حتي دختر مي‌دادند به‌هم، پسر عروسي مي‌كرد با يك دختر با آن خانواده. آنطوري نبودند كه جدا بشوند بروند بكلي جدا بشوند. از يكديگر سوا بشوند وجود نداشت.

س ـ خوب من به‌شخصه به يادم نمي‌آيد با هيچ فاميل يا فاميل‌هاي دور بهايي معاشرتي داشته بوديم در ايران. دوستان خوب بهايي كه ما داريم بيشتر در دانشگاه يا مدرسه يا غيره بودند. يك زماني آيا بوده كه اين جدايي به‌وجود آمده يا اينكه اين چيزي كه ما تجربه كرديم اتفاقي بوده؟

ج ـ اتفاقي بوده تا اين اواخر اينها وجود داشته. اغلب اين اشخاص حتي المقدور سعي مي‌كردند بروند يك دختر از خانوادة ايسرائل‌ها بگيرند كه من دو سه تا خانم‌هايش را اصلاً مي‌شناختم از قوم و خويش‌هاي خودمان بودند. مثلاً دختر دايي من. دايي من ايسرائل بسيار بسيار متعصبي بود دخترش را مي‌دهد به يك جوان بهايي و آنها استقبال مي‌كردند خود زيرا به اين وسيله از اسرائيل‌ها مي‌كشيدند توي خودشان كه اينها را بهايي بكنند. 

س ـ در اين رابطه خانواده‌هاي مهم و مشهوري بودند كه به مذهب بهايي درآمدند و البته اختلاف نظر هست كه اينها در چه زماني بهايي شدند و چگونه شدند؟ مثلاً خود دوستان بهايي ما معتقد هستند كه صرفاً اعتقاد اينها بوده ولي تمام يا بيشتر منابع يهودي ما مسئلة حوادث يا فشارها يا غيره را مطرح مي‌كنند. شما مي‌توانيد از تعدادي از اين خانواده‌هاي مشهور اسم ببريد و پروسة تغيير مذهب اينها را تا جايي كه خودتان شاهد بوديد و در اطراف شما اتفاق افتاده بيان بكنيد.

ج ـ بر طبق آنچه من اطلاع دارم يهوديان مورد بحث اصولاً روي اعتقاد و تحقيقات و تعليمات مذهبي نرفتند كه بهايي بشوند. اينها دو سه تا خانواده بودند در اثر فشارها و گرفتاري‌هايي كه از اسلام داشتند قبل از البته سلطنت رضاشاه، اينها ناچار بودند بروند مسلمان بشوند البته ظاهراً و وقتي كه مسلمان مي‌شدند بيشتر با مسلمان‌ها معاشرت مي‌كردند، كم كم ايسرائل‌ها از اينها دوري مي‌كردند و وقتي كه ديگر آزادي بيشتر داشتند و از اسلام هم چيزي بهره‌اي نداشتند نمي‌خواستند مسلمان بمانند، دنبال چيز تازه اي مي‌رفتند دنبال كار بهائيت رفتند كه مبلغين بهائيت استفاده مي‌كردند از وجود اينها. من به طور مثال خانوادة حافظ‌الصحه را مي‌گويم كه همه مي‌دانند در نتيجة فشار و كشتن پسر حافظ‌الصحه اينها ناچار شدند مسلمان بشوند. خود خانوادة حافظ‌الصحه كه همان در اين روزگار دو سه هزار نفر مي‌شوند در آن تاريخ سي چهل نفر بودند، بهايي شدند و اولادشان در مدارس بهايي و تحت تبليغات مبلغين بهايي قرار گرفتند و اطلاعات ديگري از مذهب يهوديت نداشتند، بهايي ماندند و بهائيت توسعه پيدا كرد. والا در بدو كلام اينها دنبال تحقيقات نرفتند كه بهايي بشوند.

س ـ عرض كنم صحبتي كه اخيراً با آقاي موسي امانت داشتيم كه از مردان شريف آشناي بهايي ما هستند، ايشان مي‌گفتند كه حافظ‌الصحه قبلاً بهايي بوده ولي اعلان نكرده بوده و در يك بحثي كه بوده اينها مي‌روند و مي‌گويند چه بكنيم در اثر فشار، ايشان مي‌گويد كه ما كه به هر حال در بهائيت  اسلام را هم قبول داريم بياييم اسلام را اعلام بكنيم، ولي در واقع بهايي مانده بود. آيا چنين چيزي را شما اطلاع داريد؟

ج ـ من اطلاعات زيادي در اين مورد ندارم چون با سن من ارتباط ندارد ولي مي‌توانم بگويم در آن تاريخ كه حافظ‌الصحه جوان بوده مي توانسته برود بهايي بشود شايد در آن تاريخ اقلاً در همدان وجود نداشته. براي اينكه بچگي من هم‌زمان پيري حافظ‌الصحه است كه بهايي شده و در جواني حافظ‌الصحه اصولاً بهائيت موضوعي نداشته در شهر همدان. من تاريخ‌ها را درست نمي‌دانم تطبيق بكنم ولي شروع بهائيت و باب و بهاالله و اينها حتماً در جواني آقاي حافظ‌الصحه وجود نداشته كه بهايي بوده باشد. اطلاعات آقاي امانت را البته خودشان بهتر مي‌توانند تفسير بكنند ولي من باور نمي‌كنم كه حافظ‌الصحه در جوانيش بهايي شده باشد چونكه حافظ‌الصحه در آن تاريخ بين خانوادة اسرائيل‌ها آبرو و حيثيت زيادي داشته. اصولاً مشتري‌هاي حافظ‌الصحه كه طبابت مي كرده برايشان همه‌شان ايسرائيل بودند. فكر نمي كنم كه خواسته بود از داخل اسرائيل‌ها خارج بشود. اصلاً تحقيقات و تعليماتي وجود نداشته در آن تاريخ كه حافظ‌الصحه برود تعليمات اطلاعات بهائي‌گري بگيرد. اگر مسلمان شده روي اجبار و فشار و كشتن پسرش بوده.

س ـ شما ماجراي كشتن پسر حافظ‌الصحه را لطفاً با تخمين تاريخش توضيح بدهيد و اينكه چه اتفاقي افتاد سر اينها چه آمد و اينها چكار كردند؟

ج ـ البته من خودم كه در آنوقت وجود نداشتم. اين صحبت را من فكر مي‌كنم در سال‌هاي 1280 يا 85 آنوقت‌ها بوده باشد. هرچي كه از پدرم و از ديگران شنيدم پسر جواني داشته حافظ‌الصحه كه البته حافظ‌الصحه اسم خانوادگي‌اش حكيم رحميم بوده اسم پسرش يكي يعقوب يكي يوحنا بوده. اين ميرزا يعقوب جوان بسيار برازنده و خوش رويي بوده. گويا تو خيابان و كوچه مي‌رفته دشمن زياد داشته چون زندگي سطح بالايي اينها داشتند در شهر همدان، حتماً اينها دشمنان زيادي داشتند به ايشان اتهام مي‌بندند كه به يك زن مسلمان اشاره‌اي كرده، صحبتي كرده. روي اين اصل مي‌ريزند و فشار مي‌آورند و اين را مي‌برند سرش را مي‌بُرند و فشار مي‌آورند روي خانوادة حافظ‌الصحه مي‌روند مي‌چاپند اسبابهايش را مي‌برند و اينها مجبور به‌قبول اسلام مي‌شوند كه با وجود اين فرار مي‌كند از شهر همدان . با خانواده‌اش مي‌رود بغداد. حافظ‌الصحه بعدها از آنجا كه برگشت مي‌آيد بهايي مي‌شود كه ديگر در ايران خبري از فشار اسلام و اينها نبوده.

س ـ شخصي كه فكر مي‌كنم آقاي يروشاليمي بوده كه مي‌گفت كه اينها قصد بازگشت به‌يهوديت را كردند ولي قبولشان نكردند و اين خطاي نبخشيدن اينها باعث شد كه اينها بروند به جاي ثالثي.

ج ـ من نمي‌دانم در اين باره واقعاً چيزي بگويم ولي اگر او واقعاً برمي‌گشت به‌دين ايسرائيل با منت قبولشان مي‌كردند. لابد اينها مي‌خواستند بيايند هم اسرائيل باشند هم نباشند، اين است كه نمي‌شده. مثلاً هم كنيسا نروند تفيلا نخوانند هم هم بگويند از ايسرائيلي استفاده بكنند ولي عملياتشان را انجام بدهند. من نمي‌توانم گواهي راجع به اين بدهم. آقاي يوسف خان يروشلمي اگر گفته اطلاعاتش از خودش است، من نمي‌دانم.

س ـ اسم فرزندان حافظ‌الصحه چه بوده؟

ج ـ من يكي دوتايش را مي‌دانم همه را نمي‌دانم. حافظ‌الصحه يكي حاجي ميرزا يوحنا بوده كه بعداً آقاي يحيي حافظي به او مي‌گفتند. او را كه كشتند يعقوب بوده، پسران ديگرش را من نمي‌دانم زياد من نمي‌شناسم. شايد هم نداشته.

س ـ به‌خاطر اين كه معمولاً يهودياني كه بهايي شدند در زمان تغيير مذهب تغيير نام دادند يعني فرضاُ اگر كسي اسم فرزندش يعقوب بوده روشن است كه موقع تولد آن فرزند يهودي بوده و اگر يك شخصي فرض كنيد تا 30 سالگي اسمش يعقوب بوده بعداً شده چيز ديگري، معلوم است كه در همان تاريخ 30 سالگي بهايي شده. آيا در مورد فرزندان حافظ‌الصحه در اين مورد چيزي به‌ياد داريد؟

ج ـ من اطلاعات زيادي در اينجا ندارم ولي همين را مي‌دانم خود اسم آقاي حافظ‌الصحه حكيم رحميم بوده و پسرهايش هم همينطور كه گفتم ميرزا يعقوب و ميرزا يوحنا يا يحيي بوده. اسم دخترها فقط يكي‌شان ايسرائيلي بود دنيا خانم كه بعداً شد ضياء خانم. بقيه اسامي: شمسي خانم و ملوك خانم و حاجيه طوطي خانم و دو خانم ديگر كه يهوديان همچنين نام‌هايي داشته‌اند. اينها تا وقتي كه از بغداد برگشتند در ايران بودند با ايسرائيل‌ها باز معاشرت داشتند. و بهائي‌ها همانطور كه گفتم در اوايل كه بهايي مي‌شدند پنهاني بوده و بعدها آمدند گفتند بايد ابراز كرد و اينها. و البته درست است وقتي كه ناچار شدند كه بهايي شهرت پيدا بكنند بهائي‌ها هم اسمهاي‌شان را عوض مي‌كردند. مثلاً مي‌شناختم ميرزا عليخان فيروز بود كه در همسايگي خانة ما بود و معاشرت زياد با هم داشتيم. اينها پسرهاي حكيم نيسان يك همچين .......... كسي بودند. ميرزا عليخان فيروز اسمش الياهو بود. مادرش كه حكيم خانم و قابلة ايسرائل‌ها بود، تا آخر مرگش پسرش را الياهو صدا مي‌كرد تو خانة ما همساية ما هميشه مي‌شنيديم. اينها اسم‌هايشان همه‌شان ايسرائيلي بود، در وقت بهايي شدن اينها اسم‌هايشان را همينطور كه مي‌گفتيد عوض مي‌كردند.

س ـ بسيار خوب. آيا كساني بودند كه رفت و آمد به ميان بهايي‌ها مي‌كردند ولي بهايي نمي‌شدند؟ يا اينكه هر كسي كه به‌طرف تبليغات آنها جذب مي‌شد معتقد مي‌شد؟

ج ـ بهايي‌ها يك عادتي داشتند واقعاً در تبليغات بسيار مُصر بودند و كسي كه به دامن‌شان مي‌افتاد به اين آساني ولش نمي‌كردند و سعي زياد مي‌كردند كه اشخاص را نگهدارند در بهائيت. مي‌شناسم الان چند تا از جوا‌ن‌هايي كه كلاس‌هاي بالاتر مدرسه ما دعوت مي‌كردند در مدرسة تأييد بهايي‌ها و تبليغات بهايي مي‌كردند ولي با فشار آقاي موسيو منحم همه برگشتند مثلاً، يهوداي رفيعي كه مي‌شناسيد كي است؟

س ـ بله.

ج ـ از او و دو سه نفر از همكلاسي‌هايشان يكي دو ماه دعوت كردند  و آنها در مجالس بهائي‌ها مي‌رفتند و توي يك جلسه موسيو منحم همه اينها را حاضر كرد با اينها صحبت كرد و اينها را منع كرد از رفتن به مدرسة بهائي‌ها كه ديگر نمي‌رفتند. اگر ماها من و همكلاسي‌هاي ما در ايام پيشاهنگي به مدرسة بهائي‌ها مي‌رفتيم مجالي پيدا نمي‌شد كه صحبت مذهبي يا صحبتي بشود. بعد از جلسات پيشاهنگي تو مدارس يكديگر آمد و شد مي‌كرديم. 

س ـ خيلي متشكر هستم. در اينجا يك تغييري در بحث مي‌دهيم و برمي‌گرديم به‌موقعيت يهوديان و بعداً به گراويدن به مذهب مسيح. اگر خاطرتان باشد در سال 1992 در همين اتاق در همين منزل بحثي داشتيم با مرحوم عبدالله احتشامي كه فاميل ما هستند و در ضمن از مسيحيان بسيار معتقد بودند. ايشان بحثي كه مي‌كردند اين بود كه عامل اصلي تغيير مذهب يهوديان به مسيحيت كه شايد همزمان يا قبل از بهائيت هم تبليغات از طرف اين ميسيون‌ها و بيمارستان آمريكايي و غيره شده بود، اين بوده كه در ميان يهوديان رهبران و روحانيون باسواد وارد و مورد اعتماد و صالحي وجود نداشته در اواخر قرن گذشته و مثالي زدند كه حتي در دوران محمدشاه قاجار شخصي به نام ملا الي از بغداد به همدان مي‌آيد كه مي‌خواسته موقعيت يهوديان را ارتقا بدهد ولي ملاهاي محل با اين رقابت مي‌كنند فراريش مي‌دهند و بعد هم به‌قول ايشان سم‌خور مي‌كنند و مي‌كشندش در راه برگشت به بغداد. اصولاً سئوال من در اينجا اين است كه در كودكي شما و يا قبل از آن چيزي كه شما شنيديد قبل از آليانس، آيا ملا و رهبر مقتدر، باسواد و صالحي در بين يهوديان بوده يا نبوده و جامعه اصولاً قدرت رقابت با دو مذهب جديد بهايي و مسيحي را داشته يا نداشته؟

ج ـ من كاملاً با اين گفتار آقاي عبدالله احتشامي كه مي‌گويد اشخاص صالح و مطلع در ميان ايسرائل‌ها نبوده براي تبليغ يهوديت بين مردم كاملاً تصديق مي‌كنم براي اينكه واقعاً آنچه كه من اطلاع داشتم اشخاص مطلع و وارد به‌مذهب يهودي كه به زبان فارسي هم مسلط باشد كه با مردم صحبت كنند وجود نداشته. از اين موقعيت مبلغين مسيحيت يا ديگران استفاده مي‌كردند و مردم را مي‌بردند.

س ـ مثلا؟ معذرت مي‌خواهم گفتيد به زبان فارسي، آيا معني‌اش اين است كه مردم سواد عبري نداشتند؟

ج ـ نداشتند. عبري اگر سواد داشتند فقط خط خواندن تورا بدون اينكه معني‌اش را بفهمند. نوشتن ......... كاغذها با الفباي عبري ولي به زبان فارسي عمل مي‌شد بدون اين كه تفسير يا معناي كلمات تورا و اطلاعات اسرائيل را بدانند. ملاهاي اسرائيل كمتر سواد داشتند. مثلاً مادرم تعريف مي‌كرد در ايامي كه مي‌گويند قبل از وجود مدرسة آليانس است و ميسيون‌هاي آمريكايي به ايران به همدان آمده بودند و مدرسه اي درست كرده بودند كه مادر من و چند تا از همدوره‌هايش تو آن مدرسه مي‌‌رفتند و با اينها خداوند شبان من است مي‌خواندند. بعداً ملاهاي ايسرائيل به اينها فشار مي‌آوردند كه اين دخترها و اين پسرها را ديگر از رفتن به آن مدارس منع كردند. مي‌گفتند مدارس ارمني. حتي نمي‌گفتند مسيحي. مادرم اين سرودها مانند خدا شبان من است را بلد بود و از آنجا ياد گرفته بود.

س ـ بله مي‌فرموديد كه مسيحيان از اين ضعف استفاده مي‌كردند.

ج ـ استفاده مي‌كردند بله. استفاده مي‌كردند و كار اولي كه در همدان كردند بيمارستان تأسيس كردند، مدرسه تأسيس كردند. آن اشخاصي كه سطح مدرسه‌شان يك قدري بالاتر از آليانس بود و اغلب اشخاصي كه از مدرسه آليانس فارغ التحصيل مي‌شدند براي دو سه كلاس اطلاعات بيشتر به مدرسة آمريكايي مي‌رفتند. ولي بيشتر مدرسة آمريكايي از اول كلاس ابتدايي كه داشت اشخاص فقير و بي چيز را بيشتر را آنها مي‌بردند نگهداري مي‌كردند حتي مدرسة شبانه روزي براي اينها درست كردند، بيمارستان‌هاي مجاني درست كرده بودند و جوان‌هايي از ايسرائيل‌ها كه زندگي و درآمد خوبي نداشتند پدرانشان اينها را مي‌بردند نگه‌مي‌داشتند در بيمارستان به‌عنوان وردست يا پرستار. اينها را نگهداري مي‌كردند و به‌صورت يك نوع طبيب يا يك نوع حكيم درمي‌آوردند كه اغلب دكترهايي كه ما در همدان داشتيم از بيمارستان آمريكايي در واقع فارغ‌التحصيل و دكتر شدند بيرون آمدند كه لازم هم نيست من اسم‌هايشان را بگويم چون همه مي دانند. نود و نه درصد دكترهايي كه ما در همدان داشتيم از بيمارستان آمريكايي خارج شدند در آنوقت فشار دولت زياد براي طبيب‌ها و دكترها وجود نداشت. هر كس كه يك اطلاعات طبابت داشت دكاني و زندگي درست مي‌كرد و يك تابلوي دكتر ...... مي زد. بودند يكي دو تا از اينها را كه توانستند از ايران به بيروت هم ببرند. آنجا در ................... در دستگاه آمريكايي بيروت اطلاعات بيشتر به آنها بدهند و تحصيلات بيشتري بكنند كه يكيش همين دكتر يعقوب خان بوده. اينها را گويا بيروت هم بردند طبابت يادشان دادند آوردند. 

س ـ عرض كنم كه آيا اينهايي كه در شبانه روزي يا بيمارستان آمريكايي بزرگ مي‌شدند تحصيل مي‌كردند لزوماً همه‌شان مسيحي مي‌شدند يا استثنائاتي هم وجود داشته؟

ج ـ والله آنچه كه من مي‌دانم اغلب مسيحي مي‌شدند چونكه از لحاظ تحصيل نه تنها از لحاظ تحصيلات از لحاظ زندگي خانواده‌شان پدرشان مادرشان اينها را رسيدگي مي‌كردند ميسيونرهاي آمريكايي به مادرشان كار مي‌دادند به پدرشان كار مي‌دادند. در روزها خوراك مي‌دادند غذا مي‌دادند. اينها ديگر مي‌گرويدند و البته اطلاعات ايسرائيلي اينها اصولاً وجود نداشتند و آنها هم اطلاعات مسيحي زياد به اينها نمي‌دادند فقط در جريان زندگي و روزگار و اينها كم كم جزو آنها مي‌شدند و مي‌گفتند مسيحي هستند. تعميدشان مي‌دادند مي‌گفتند شما مسيحي هستيد. و بعدها همانطور كه راجع به بهايي‌ها گفتم، اولاد اينها بيشتر اطلاعات مذهبي پيدا مي‌كنند بدون اينكه اطلاعات مذهبي ايسرائيلي را داشته باشند يا بدانند.

س ـ اصولاً چه تعدادي چند خانواده يا چند فرد معروف يا چند درصد جامعه مسيحي شدند در همدان؟

ج ـ من بيشتر از هفت هشت ده خانواده بيشتر نمي‌شناسم. شايد به ده تا خانواده هم نمي‌رسيدند اينها كه مسيحي شدند كه بعد اولادشان و افرادشان به مسحيت گرويدند و زياد شدند. يعني تعداد خانواده‌ها من فكر نمي‌كنم به شمارة انگشتان دست بيشتر باشد.

س ـ بسيار خوب اين افراد يا خانواده‌هايي كه مسيحي شدند ادامة ارتباط زندگي و فرهنگي و غيره‌شان با بقيه يهوديان همدان به‌چه نحوي باقي ماند يا تغيير كرد؟

ج ـ خوب البته يك زندگي سطح بالاتر پيدا مي‌كردند خصوصاً در آن اوايل كه در لباس پوشيدن در شيوه زندگي كردن در معاشرت وضعيت بهتري پيدا مي‌كردند يا اينكه اولادشان و افرادشان اينها ديگر خوششان نمي‌آمد با آن قديمي‌ها و خانواده ‌اي ايسرائلي ديگر كه زندگي پائين‌تري داشتند معاشرت زياد داشته باشند. ولي از لحاظ ازدواج و رفت و آمد و اينها ادامه داشت و دختر و پسر و اينها ازدواج مي‌كردند بدون اينكه اختلافي وجود داشته باشد. نود درصد اين آقايان نود و پنج درصد اين آقايان ......... كه دختر ايسرائيلي گرفتند عقدنامة ايسرائيلي دارند و با رسوم  ايسرائيلي دخترهايشان را عقد كردند، ميلا كردند همه‌شان بچه‌هايشان را. مثلاً خود آقاي دكتر دانيل تمام بچه‌هايش را ميلا كرده. دكتر يعقوب خان و بقيه هم همينطور.

س ـ در ادامة صحبت ما در بين يهوديان مسيحي شده عده اي را مي‌بينيم كه نزديك هستند مخالفت و دشمني زياد ندارند با يهوديان كه فاميل‌هاي خودشان باشند ولي عده‌اي را مي‌بينيم كه دشمنانه برخورد مي‌كنند. آيا دليل خاصي اين دارد و يا صرفاً كساني كه ما ديديم اتفاقي بوده اين نوع برخوردشان؟

ج ـ به‌نظر من اتفاقي بوده. راجع به اشخاصي كه مسيحي شدند واقعاً رفتارشان با خانوادة ايسرائيل‌ها خيلي خوب بوده فرق نكرده. ولي رفتار خانوادة بهايي‌ها با اسرائيل‌ها بد شد در نسل دوم يعني اولادشان اينها با ايسرائيل‌ها بد شدند. ولي مسيحي‌ها هميشه خوب بودند.

س ـ دليلي داشته؟ آيا دليلش اثرگيري از ملاهاي مسلمان بهايي شده بوده مثلاً ضد يهوديان؟ يا اينكه مخصوصاً مي‌خواستند بگويند ما نيستيم تظاهر مي‌كردند و عادت شده. چي بوده دليل اين آنتي سميتيزم جديد؟

ج ـ در قسمت بهايي‌ها؟

س ـ بله.

ج ـ دليلش براي اينكه دوري ايسرائيل‌ها با اينها بوده. اينها خوششان نمي‌آيد. ايسرائيل‌ها آن طور كه از بهايي‌ها بدشان مي‌آمد هيچوقت از مسيحي‌ها بدشان نمي‌آمد (تازه مسيحي شده يا تازه بهايي شده). ايسرائيل‌ها از تازه بهايي شده‌ها خيلي نفرت داشتند ولي از تازه مسيحي شده‌ها آنقدر نفرت نداشتند براي اينكه آنها مزيتي براي خودشان ادعا نمي‌كردند مسيحي‌ها. واقعاً همينطور با آنها رفتار مي‌كردند و خانوادة اينها همه‌شان تو ايسرائيل‌ها بودند.

س ـ كي را مي‌گوييد؟

ج ـ همان خانوادة دكتر دانيل و اينها.

س ـ منظور دكتر دانيل صديق ارشادي است.

ج ـ بله. 

س ـ بسيار خوب. چيز ديگري راجع به تغيير مذهب به مسيحيت اگر در خاطرتان هست يا اگر راجع به فرد خاصي در پروسة مسيحي شدن يك نمونة برجسته مي‌توانيد اشاره بكنيد، بفرماييد.

ج ـ والله به‌خصوص الان چيزي در نظرم نمي‌آيد راجع به آن صحبت بكنم. 

س ـ مثلاً همين دكتر دانيل يا ............ چون در كتاب حبيب لوي هم يك موردي اشاره كرده بود كه در حادثه ي تلگرافخانه كه رفته بودند شكايت كنند مسلمان‌ها مجبورشان مي‌كنند از يهوديت در بيايند و چند تا از اينها مسيحي مي‌شوند.

ج ـ خوب اينها همان اول مسيحي نمي‌شدند قاعدتاُ مسلمان مي‌شدند و بعد از مسلماني جدا مي‌شدند مي‌رفتند دنبال مسيحيت. آن موضوع تلگرافخانه را من اطلاع ندارم.

(پشت نوار)

س ـ جناب آقاي نيكبخت، همانطوريكه اشاراتي شد زماني رسيد كه اين موج تغيير مذهب و گريز از يهوديت متوقف شد در همدان و يا بسيار كند شد. آيا اين به‌خاطر كم شدن تبليغات بهايي مسيحي بوده يا اينكه بخاطر تغيير و تحول مادي و معنوي در جامعة يهودي بوده؟

ج ـ عرض كنم كه تبليغات بهايي و مسيحي هميشه وجود داشته و روز به روز هم زيادتر شده، خصوصاً تبليغات بهايي‌ها كه خيلي قويتر از گذشته شده ولي در يك مدتي با وجود همان آقاي موسيو منحم كه گفتم چون خودش به زبان فارسي فصيح تبليغات ايسرائل را توضيح مي‌داد و جوانهاي ايسرائل را مطلع مي‌كرد از جريان دين يهود و تغيير مذهب را نهي مي‌كرد متوقف شد.

س ـ ببخشيد موسيو منحم را يك مختصري معرفي كنيد و بگوييد چكاره بوده؟

ج ـ اين شخص پسر يكي از ملاهاي گذشتة ايسرائيل‌هاي همدان بود كه اطلاعات فارسي و عبري‌اش بسيار زياد بود در تاريخ خودش، اطلاعات زياد داشت صدا و لحن بسيار خوبي داشت كه واقعاً در آن روزگار كه پيشواي كليمي‌ها يا ايسرائل‌هاي همدان بود، موفقيتي بسيار كسب كرد و مورد احترام همه مردم بود. يك مدتي به‌جاي خالي رؤساي مدرسة آليانس رياست كرد و سيستم بسيار خوب تدريس در مدرسه آليانس راه انداخت. ولي در سال 21-1920 كه عليا شيوع پيدا كرد يعني بعد از اعلاميه‌ي لُرد بالفور در مورد اختصاص زمين‌هاي فلسطين براي ايسرائيل‌ها، مسافرت ايسرائيل‌ها به سوي فلسطين يك قدري زياد شد.‌ شايع شد كه همه بايد بروند. خود آقاي موسيو منحم با خانواده‌اش هم از همدان حركت كردند و رفتند. و از آن سال به بعد يعني از 1921 به بعد ديگر كسي وجود نداشت كه به جاي موسيو منحم اين كارها را بكند. آقاي حاجي حاي را گذاشتند به جاي ايشان ولي ايشان نمي‌توانست آن عملي را كه او انجام مي‌داد را با آن پايه ادامه بدهد. آنوقت يكقدري زيادتر شد تبليغات كه تا نضج گرفتن سلطنت پهلوي كه خود زندگي ايسرائل‌هاي همدان واقعاً نسبت به‌گذشته پيشرفت زيادي كرد. جوان‌هاي ايسرائلي زندگي بهتري پيدا كردند و در اجتماعات بيشتر وارد شدند. معاشرت شاگردهاي مدرسة مسلمان و يهودي خيلي زياد شد. فكر مي‌كنم از آن تاريخ ديگر احتياج زيادي به رفتن دنبال بهائيت و مسيحيت براي جوان‌هاي ايسرائيلي وجود نداشت و پدرها و بزرگترها تحت تأثير جوان‌هاي خودشان و تحت تأثير پيشرفت وضعيت مملكتي و پيشرفت زندگي خودشان احتياجي ديگر به آن زندگي بهتري كه در بهائي‌ها و در مسيحي‌ها وجود پيدا كرده بود ديگر نداشتند. اين است كه تغيير مذهب از آنوقت كند شد. ولي توسعة بهائيت و مسيحيت اگر در آنوقت زياد شد ارتباط به‌توسعة خانواده‌هاي بهايي و مسيحي آن تاريخ دارد، خانواده‌هايشان توسعه پيدا كردند.

س ـ منظورتان اين است كه اطفال و اولاد زاييده شدند.

ج ـ بله. اطفال و اولاد.

س ـ و نه افراد جديد از بيرون.

ج ـ نه اولاد و اطفال خانواده‌هاي خودشان زياد شدند و اين بيشتر در رابطه با مسيحي‌شدگان است.

س ـ يعني شما مي‌خواهيد بگوييد كه اگر مسئله در دورة  اول تغيير مذهب‌ها واقعاً اعتقادي بوده لزوماً نمي‌بايست كه متوقف مي‌شده بايد ادامه پيدا مي‌كرد.

ج ـ بله همينطور است. اگر اعتقادي بود. اين است كه اعتقاد نداشتند فقط براي تشريفات و مدرنيسم و زندگي بهتر به سوي اين كارها مي‌رفتند. 

س ـ به‌نظر من هم مي‌رسد كه چون يك زماني را مي‌شود دقيقاً تعيين كرد كه وضع مالي و معنوي يهوديان پيشرفت كرده و به اين دليل كه متوقف شده تغيير مذهب‌ها، نشاندهندة اين است كه لااقل در وهلة اول مسئله اعتقادي نيست حالا بعداً ممكن است شخصي اعتقادات هم پيدا بكند و بچه‌هايش با آن اعتقاد بزرگ مي‌شدند.

ج ـ بله همين از دورة سلطنت پهلوي كه توسعه زيادي به مردم و به اديان خارج دادند به‌ايسرائيل‌هاي همدان به‌خصوص آمد و رفت زيادي با شهرهاي ديگر با ممالك ديگر با اشخاص ديگر پيدا كردند، دنبال تغيير مذهب ديگر نبودند چونكه در مذهب خودشان آنقدر آزادي و راحتي داشتند كه احتياجي ديگر نبود به تغيير آن.

س ـ يعني مي‌شود گفت كه يك غرور و شخصيتي در يهوديان در ميان يهوديان به‌وجود آمده بود كه باعث مي‌شد خود را پائين‌تر ندانند از كس ديگر مثل آمريكايي يا بهايي يا مسلمان؟

ج ـ همينطور است. همينطور كه مي‌گوييد خصوصاً با مسافرت‌هايي كه از آن تاريخ كه اشاره كردم باز چون مسافرت‌هايي كه با خارج با اسرائيل مي شد ايجاد دولت اسرائيل موقتي كه در آنوقت پيدا شد، با مسافرت‌هايي كه در اروپا شروع كردند و اروپائي‌هاي ديگر به ايران آمدند، وضعيت ايسرائيل‌ها زندگيشان سطح اش بالا رفت، اطلاعات‌شان بالا رفت. روزنامه‌ها زياد شد. روزنامه مي‌خواندند، كتاب مي‌خواندند، قرائتخانه‌اي تشكيل شده بود در مدرسة آليانس كتاب‌هاي زيادي از خارج و داخل آوردند آنجا براي جوان‌ها مي‌خواندند و مطلع شدند. ديگر احتياجي به همچين كارهايي پيدا نمي‌كردند براي تغيير مذهب.

س ـ اين نكته به‌نظر من خيلي جالب است و اگر بي‌طرفانه نگاه بكنيم واقعاً بايد ببينيم كه اگر چيزي اعتقادي بوده لااقل نمي‌بايست متوقف مي‌شده در يك دوران. هر چقدر هم كه به‌فرض تبليغات و جلوگيري‌ها زياد مي‌شده.

ج ـ بله همينطور است كه مي فرماييد. 

س ـ يعني طبيعي است چيز عجيبي نيست. به هر حال، يك نكته‌اي برگردم سر موسيو منحم، شما گويا در سايد اول نوار گفته بوديد كه اين مباحث در اوايل دورة رضاشاه بوده.

ج ـ بله.

س ـ بعد گفتيد كه قبل از رضاشاه بوده. آيا موسيو منحم قبل از رضاشاه بوده يا بعد از رضاشاه؟

ج ـ قبل از.

س ـ موسيو منحم چه سالي از همدان مي‌رود به‌طرف فلسطين؟

ج ـ موسيو منحم به‌نظر من اگر اشتباه نكنم سال 22، 1922 براي اينكه در 1917 كه مي‌گوييد اعلامية بالفور صادر شد، اينها را احتياج هست كه من در اين نوار بگويم، به‌دستور احمدشاه كه آنوقت پادشاه ايران بود، به‌دستور شخص او، تا از كجا دستور گرفته بود من نمي‌دانم، در شهر همدان و شايد شهرهاي ديگر جشن‌هاي بزرگي براي استقلال دولت اسرائيل مي‌گرفتند. در شهر همدان جشن بسيار مهمي در آن تاريخ گرفتند كه اغلب عكس‌هايش هم وجود دارد كه نشان دادم، موسيو منحم در آن تاريخ با بزرگان و شخصيت‌هاي مسلمان شهر همدان مصاحبه و صحبت و ديالوگ‌هايي داشت كه واقعاً شخصيت او را بسيار بالا برد. مثلاً كلنل فرج الله‌خان معروف آق اولي رئيس اركان حرب لشكر غرب در همدان بود. خودش در آن روز در شهر همدان حضور داشت. او نطقي از طرف ارتش روز براي تبريك گفتن ايراد كرد كه موسيو منحم هم جواب مفصلي به او داد، نيم‌ساعت به او جواب داد. علي نوبري كه از مجتهدين بزرگ همدان بود از طرف مجتهدين همدان تبريك گفت به اسرائيل. اين موسيو منحم نيم‌ساعت سه ربع جواب او را داد. و اين جواب‌هايي كه او داد واقعاً سطح اطلاعات مردم را نسبت به ايسرائيل آنقدر بالا برد كه من واقعاً هيچوقت چنين چيزي نديده بودم. همين موسيو منحم كه صحبتش شد، در آن تاريخ مسلمان‌ها در سراي گلشن جشن نيمة شعبان گرفته بودند.

س ـ يعني سراي گلشن در بازار؟

ج ـ در بازار بوده و سراي خيلي محوطة بسيار بزرگي بوده چونكه بزرگ بود محل جشن‌شان را آنجا قرار دادند. موسيو منحم با كسب اجازة قبلي يك ساعت آنجا صحبت كرد. در ضمن تبريك گفتن به مسلمان‌ها براي نيمة شعبان آنقدر اطلاعات و تبليغات به مردم راجع به ايسرائيل داد كه از آن روز واقعاً مردم همدان شناختند كه ايسرائلها كي هستند و اين ماجرا معروفيت دارد. خود مسلمان‌ها مرتب از او تعريف كردند تمجيدش كردند و به‌عنوان شخصيت بزرگي شناخته شده بود آنوقت در همدان.

س ـ خوب اين را چرا يهوديان ولش كردند كه برود آدمي به اين پرارزشي را؟

ج ـ آنموقع‌ها تبليغات بسيار زيادي از طرف صهيونيسم راه افتاده بود در دنيا كه مردم به اسرائيل مهاجرت كنند به فلسطين بروند. موسيو منحم كه رهبر بود خودش و بعد از او هم هفت هشت ده تا فاميل بزرگ دنبالش رفتند كه اغلبشان برگشتند. يكيش برادر من بود همراهش رفت. يكي خواهرم و خانواده‌اش بود.

س ـ اسم‌هايشان را هم بفرماييد.

ج ـ اسحاق برادرم البته به همراه خانوادة خواهرم آقاي فريدمن و غيره و اينها سوا شدند و بعد از موسيو منحم رفتند به اسرائيل. برادرم بعد از يك‌ماه برگشت و آنها بعد از يك‌سال نتوانستند زندگي بكنند خانوادة فريدمن و برگشتند آمدند.

س ـ چرا؟ دلايل برگشتشان چه بوده؟

ج ـ در آنجا ....... هنوز شهر يروشالايم كه اينها رفته بودند، شهر عقب مانده و كوچكي بود. هنوز كار و زندگي و كسبي وجود نداشت و اينها آنجا بيكار و كسب ماندند ناچار شدند برگشتند. يعني...... بودند خانواده‌هايي كه باقي ماندند. خانوادة كنگاوري‌ها باقي ماندند. خانوادة عزيز بيجاري باقي ماند و خانوادة زرين خانم اينها كه همان اسم‌شان را شنيديد.

س ـ بله.

ج ـ اينها باقي ماندند آنجا. خانوادة... بالاخره هفت هشت تا خانواده‌هاي بزرگ كه رفته بودند باقي ماندند و الان هم هستند.

س ـ بسيار خوب. موضوع جالبي بود هرچند خارج از جريان اصلي بود ولي برگرديم به موسيو منحم كه فرموديد، و آن واقعه ي جشن اعلامية بالفور و غيره. آيا از آنموقع غرور مشهود يا شخصيت خاصي در بين يهوديان ديده شد؟

ج ـ بله. 

س ـ اينطوري كه از صحبت شما برمي آيد بايد ديده بشود ولي آيا برداشت من درست بوده؟

ج ـ حتماً، حتماً از آن تاريخ براي يهودي‌ها غرور بزرگي ايجاد شد. شخصيت پيدا كردند، خصوصاً بين مسلمان‌ها كه واقعاً معاشرت و آمد و رفت و زندگي بيشتري با مسلمان‌ها پيدا كردند. من خودم در تمام زندگيم با شخصيت‌هاي مسلمان جوان‌هاي مسلمان، خانواده‌هاي مسلمان ارتباط پيدا كردم، معاشرت داشتم زندگي و مثل يك برادر مرا مي‌پذيرفتند و رفت و آمد مي‌كرديم.

س ـ البته اينطوري كه شما و بيشتر افراد آن زمان صحبت مي‌كنند مي‌گويند ما با مسلمان‌ها رفت و آمد داشتيم، آيا معني‌اش اين است كه مسلمان‌ها به‌عنوان بالاترين سطح اجتماعي ايران ؟ 

ج ـ بله بودند.

س ـ يعني .........

ج ـ يعني مرا قبول كردند. بودند در سطح بالا بودند خودشان زندگي‌شان و ما كه رفتيم بالا با آغوش باز ما را قبول مي‌كردند. و واقعاً در كارها و زندگي اگر با هم ارتباط پيدا مي‌كرديم استفاده از وجود ما مي‌كردند. مي‌توانم بگويم مسلمان‌ها علاقه داشتند بيشتر با يك جوان يهودي كار كنند تا يك جوان ديگري. البته اين صحبت ديگري است كه بعدها مي‌گويم.

س ـ حتماً اين را در جاي ديگري مصاحبه خواهيم كرد. پس آيا مي‌توانيد بگوييد كه واقعة بالفور و جشن اش روي عكس العمل‌هايي كه در ايران بوده اثري داشته در متوقف كردن تغيير مذهب؟

ج ـ حتماً حتماً صد در صد. صد در صد. 

س ـ در رابطه با همين احيا و تجديد حيات يهوديان همدان و شايد هم نظيرش در شهرهاي ديگر ايران، فرموديد مدرسة آليانس عامل اصلي بوده. چه نوع تعليماتي در اين مدرسه مي‌دادند كه باعث ايجاد شخصيت، تخصص و غرور در بين جوان‌هاي يهودي مي‌شد؟

ج ـ آليانس هميشه سعي مي‌كرد و دعوت مي‌كرد از خانواده‌هاي بزرگ جوان‌هاي فاميل‌هاي بزرگ كه در مدرسة آليانس تحصيل كنند. مسلمان‌هايي كه در مدرسة آليانس مي‌آمدند و تحصيل مي‌كردند از خانواده‌هاي سطح بالا بودند و در نتيجه معاشرت و رفت و آمد و شناسايي زيادتر ايجاد مي‌شد مثلاً ...

س ـ ببخشيد. چرا مسلمان‌ها مي‌آمدند مدرسة آليانس؟

ج ـ اولاً رؤساي مدرسة آليانس دستور داشتند و سياست‌شان اقتضا مي‌كرد حتي المقدور از اينها دعوت مي‌كنند و از اينها حتي پول نمي‌گرفتند و امتياز زيادتري برايشان قائل مي‌شدند، احترام زيادتري برايشان قائل مي‌شدند. بعد از جنگ اول، فرهنگ فرانسه در دنيا اهميت زيادي داشت و در ايران تأثير داشت، جوان‌ها براي فرانسه ياد گرفتن به آليانس مي‌آمدند و مي‌شناسم چندين نفر از وزرا را كه در مدرسة آليانس درس خواندند و به مقام وزارت رسيدند كه يكي از آنها از دوستان نزديك من بود بنام دكتر اعظم زنگنه كه بعداً وزير فرهنگ شد او حتي به‌خط عبري و به‌زبان عبري چيز مي نوشت.

س ـ عجب.

ج ـ با من خيلي دوست بود.

س ـ خوب پس يكي از مسائل اين بود كه خانواده‌ها را مي‌آوردند و صحبت مي‌كردند و تشويق مي‌كردند. در داخل خود مدرسه چه چيزهايي آموزش مي‌دادند كه شما را درواقع در سطح بالاي اجتماعي مملكت قرار مي داد؟

ج ـ اقدام به‌خصوص روشني نمي‌شد ولي خوب جوان‌هاي مسلمان كه در آنجا داشتند واقعاً احترام زيادتري معلمين و رؤسا نسبت به آنها بيشتر احترام مي‌گذاشتند تا بچه‌هاي ايسرائيل‌ها كه آنها خودشان را احساس كنند كه راحتي دارند در اين مدرسه و چيز ياد مي‌گيرند و دست‌كمي از ديگران ندارند. واقعاً بهشان احترام مي‌كردند و اغلبشان را پول نمي‌گرفتند از آنها. 

س ـ تعليمات ديني يهودي كه تو اين مدرسة آليانس بود آيا سطح بالاتري از مسئلة كنيساها داشت يا اينكه در همان سطح ولي به ميزان بالا و پائين بود؟

ج ـ متأسفانه تعليمات مذهبي و عبري در مدارس آليانس خيلي خيلي نازل بود. يا معلم عبري نداشتند يا اگر داشتند بسيار ناچيز بود. غير از خواندن تورا و يك قدري معني كردن چيز ديگري وجود نداشت. حتي تبليغات اصولاً وجود نداشت. هرچند در دين ايسرائيل اصلاً تبليغ وجود ندارد. اگر اسمش را حالا اگر تبليغ را برداريم بگوييم اطلاعات مذهبي، آنهم وجود نداشت. اگر مردم، خانواده‌ها، جوانها اطلاعاتي داشتند آن بود كه از پدر و مادر ياد مي‌گرفتند. در مدرسه من ياد ندارم يك معلمي يا يك كسي راجع به دين و مذهب به بچه‌هاي ايسرائل دستوري و اطلاعاتي داده باشد.

س ـ بنابراين پس مدرسة آليانس اساساً تحصيل علوم كلي را بر عهده داشت و در واقع يهوديان ايران را به عنوان شهروندان برجستة ايراني بار مي‌آورد.

ج ـ همينطور است. تا بعدها كه وزارت فرهنگ تشكيل شد در ايام رضاشاه و فشار زيادي در مدارس و فرهنگ آورد كه ناچار شدند قسمت‌هاي فارسي را هم زيادتر بكنند، اين است كه زبان فارسي هم زيادتر شد، اطلاعات فارسي را هم زيادتر ياد دادند. ولي زبان عبري و اطلاعات مذهبي را تبليغ تقريباً صفر بود. 

س ـ خانواده‌هاي مذهبي‌تر تعليمات يهودي خودشان را در كجا به بچه هايشان مي‌دادند؟

ج ـ محدود مي‌شد به همان اطلاعات و رفتار خانواده يا تو كنيسا مي‌رفتند و مي‌آمدند. اطلاع، دستور به‌خصوصي تبليغات به‌خصوصي بين ايسرائل‌ها وجود نداشت.

س ـ بسيار خوب، بجز مدرسة آليانس مدارس ديگر در آنزمان چي بوده و يا اگر برنامه‌هاي خاص اجتماعي در كنيساها بوده چه جوري بوده؟

ج ـ برنامة خاص در كنيساها و برنامة اجتماعي فقط آن بود كه گفتم. بعد از صبح‌هاي شبات كه مي‌رفتند در كنيسا موسيو منحم اطلاعات مذهبي مي‌داد كه بعد از موسيو منحم هم كه حاجي حاي تشريف آوردند ولي آنهم بعد ا ز يكي دو سال قطع شد و ديگر چيزي نداشتند.

س ـ بسيار خوب. در اينجا به‌نظر مي‌رسد كه سئوالي نمانده. اگر شما چيزي اضافه مي‌كنيد؟

ج ـ من خواستم اضافه بكنم كه صحبت مدرسة آليانس و اسرائيل و تبليغات آمد، مي‌خواهم بگويم سياست تشكيل آليانس با تشكيل صهيونيسم در دنيا متفاوت بود. همانطور كه مي‌دانيد سياست صهيونيسم در دنيا جمع كردن ايسرائيل‌ها از دنيا به مملكت خودشان مملكت اسرائيل بود. ولي آليانس معتقد بود ايسرائيل‌ها در هر مملكتي كه هستند بايد همانجا زندگي كنند يعني در آنجا پيشرفت كنند و زندگيشان را آنجا ادامه بدهند و آنجا ترقي بكنند. همان كاري كه مدرسة آليانس مي‌‌كرد نمونه‌اش. سالهاي دوم سوم بعد از اعلامية بالفور يك تشكيلاتي در اسرائيل درست شد بنام قِرِن قيمت، اين قرن قيمت مرتب در اسرائيل زمين مي‌خريد، نماينده مي‌فرستاد در شهرها پول جمع مي‌كرد. يك نماينده‌اي آمد به همدان براي پول جمع كردن براي قرن قيمت. در آن تاريخ گفتم موسيو النكاوه اواخر رياستش بود كه مخالف بود با اين سياست. روزي كه در آن جلسات موسيو منحم اعلام كردند پول جمع مي‌كنند براي قرن قيمت اول كسي كه بلند شد گفت من پول مي‌دهم به قرن قيمت اين آقاي موسيو النكاوه گفت من يك تومان مي‌دهم! واقعاً يك كسي از آن يك تومان او بيشتر نداد. او يك تومان گفت كه ديگران بيشتر ندهند چون اعتقاد به قرن قيمت نداشت و ميل نداشت همچي كاري بشود. من خودم يادم است خودم و پدرم و برادرم يكي يك تومان داديم.

س ـ بله. اين هم البته بحث ديگري است كه در آينده نوارها را ادامه خواهيم داد. در ادامة بحث تغيير مذهب به نمونه‌هاي ديگري مي‌خواستم اشاره كنم سئوال بكنم. ما در رابطه با بهائيت و مسيحيت كه عمدگي داشتند مختصراً توضيح داديم. آيا اديان ديگري در اطراف همدان درويشي و غيره و اينها بودند كه يهوديان يا جوانان يهودي به آنها گرايش پيدا بكنند؟

ج ـ من اطلاع زيادي در اين مورد ندارم. همينقدر يادم هست كه يك هيئت صوفي‌گري تصوفي چيزي در همدان پيدا شده بود كه يك عده جوان‌هاي ايسرائل در آن جلسات آنها رفت و آمد داشتند آقاي لاله‌زار فيروز طالع بود كه آنها مي‌گفتند كه ايشان جزو مسلك ايشان در آمده بود يعني داخل زندگيش كه اخيراً پارسال سال پيش هم مرحوم شد خدا رحمتش بكند، مي‌گفتند ايشان صوفي است، ولي اگر بگوييم تغيير مذهب، تغيير مسلكي داد نه وجود نداشت. تصادفاً يك خانواده اي من يادم است كه مسلمان شد. پدرم يك شاگرد داشت در تجارتخانه. اين مرد به‌علت اينكه عاشق يك دختري شد رفت مسلمان شد و دختر مسلمان گرفت تا آخر زندگيش هم مسلمان بود. اما نه كس ديگري نشنيديم كه مسلمان شود يا دين ديگري اختيار كرده باشند.

س ـ عرض كنم در دوران شما آن مسئلة مشوماتي يعني مسلمان شدن براي تصاحب ثروت خانواده در همدان ديده شده بود يا نشده بود؟

ج ـ سال‌هاي اول سلطنت رضاشاه اين قانون را بردند در مجلس كه ملغي شد در دورة وكالت دكتر لقمان بود يادم است تو روزنامه‌هاي آن تاريخ خواندم كه اين قانون را بردند در مجلس شوراي‌ملي اين قانون مشوماتي لغو شد. 

س ـ بسيار خوب. مسئلة بيديني نه منظورم البته اتيئيزم يا امثال آن به آن صورت نيست ولي منظور بيديني به‌عنوان عدم رعايت فرائض و اعتقادات و مسائل و كارهايي كه نهي شده و غيره و اينها، در همدانِ دورة شما چطوري بود و جوانها چقدر به آن گرايش داشتند و خانواده‌ها چه عكس‌العملي به‌آن داشتند؟

ج ـ البته به‌اقتضاي اوضاع و احوال روز كه همينطور كه بارها گفتم با وجود سلطنت پهلوي آزادي بيشتر زندگي بهتر رفاه بيشتر بودند خانواده‌ها و جوان‌هايي كه بيشتر به آزادي بيشتر مي‌گرويدند، جوان‌ها دنبال دين و مذهب زياد نمي‌رفتند يا اعتقاد نداشتند يا ميل نداشتند زير فشار و دستورات مذهبي باشند. در جوان‌ها البته پيدا مي‌شد ولي خانواده‌اي اين كار را بكند وجود نداشت همچين چيزي. توي جوان‌ها پيدا مي‌شد.

س ـ چند درصد جوان‌هاي دورة شما بيدين بودند؟ منظورم از بيدين مثلاً اين نيست كه دين نداشته باشند بلكه مثلاً كاشر را رعايت نكنند. فرض كنيد دنبال دخترها و زنها بروند. نمي‌دانم همة اين چيزهايي كه جوان‌ها ...

ج ـ حدود پنج درصد چهار درصد جوان‌ها اينطوري بودند در آن زمان كه ما بوديم ولي زياد نبودند كم بودند. درصد اشخاصي كه اطلاعات روشنفكري زيادتر داشتند خيلي كم بودند. شايد مي‌شود گفت چهار پنج درصد جوان‌ها نه چهار پنج درصد مردم. براي توضيح بيشتر از من هيچوقت نپرسيديد جمعيت همدان چند نفر بودند يا آن مدرسة آليانس چقدر شاگرد داشت. در آن تاريخ كه ما صحبت مي‌كنيم جمعيت ايسرائل‌هاي همدان پنجهزار نفر بود و شاگردان مدرسة آليانس هزار نفر بودند كه هفتصد نفر پسر بود، سيصد نفر هم دختر داشت. 

س ـ خيلي متشكر. سئوالي كه اينجا هست اگر بشود به اين سئوال جواب داد نمي‌دانم، آيا بيشتر كساني كه بهايي يا مسيحي مي‌شدند، از بين جوانان بي اعتقاد و كم اعتقاد بودند يا از بين افراد خانواده‌هاي ديندار؟

ج ـ از بين جوان‌هاي كم اطلاع و بي اطلاع.

س ـ اعتقاد عرض كردم. اعتقاد.

ج ـ بايد اطلاع باشد كه اعتقاد داشته باشد. وقتي اطلاع نداشته باشند اعتقاد نمي‌توانند داشته باشند. ولي البته خانواده‌هايي كه زياد اعتقاد داشتند كمتر اتفاق مي‌افتاد كه حتي جوان‌هايشان بروند تغيير مذهب بدهند.

س ـ بسيار خوب. خيلي متشكر.

ج ـ اطلاع، اعتقادات مردم آن روز اكتسابي بود، درست مي‌گويم؟ يعني از پدر و مادر گرفته مي‌شد. 
س ـ ارثي بوده درواقع. ارثي بوده.

ج ـ ارثي بوده نه اينكه تازه كسب كنند. چون پدر و پدرجدشان ايسرائل بود ايسرائل بودند اعتقادشان هم خيلي هم سخت بود اينها معتقد بودند. يعني اگر بگوييم اطلاعات تازه كسب مي‌كردند كسي نبود به اينها اطلاعات بدهد.

س ـ خوب اگر يك زماني معلوم مي‌شد كه يك‌نفر از يك فاميلي رفته مسيحي شده يا بهايي شده اينها، اثرش روي باقيمانده ها و بازمانده ها چه مي‌شد؟ آيا به‌چه شدتي ناراحت مي‌شدند اگر مي‌شدند؟ يا اينكه مي‌ترسيدند؟ يا اينكه چه اتفاقي مي‌افتاد؟

ج ـ وقتي شهرت پيدا مي‌كرد فلانكس رفت بهايي شد و فلانكس رفت مسيحي شد اهميت زيادي به وجودش نمي‌دادند و كسي هم به كارش كاري نداشت اصلاً. مسئله مهم نبود براي مردم كه آن فلانكس رفته مسيحي شده يا فلانكس امروز رفت بهايي شد. فقط شهرت پيدا مي‌كرد كه فلانكس بهايي است فلانكس مسيحي است.

س ـ خوب آخر شما كه مي‌گوييد مردم اينقدر معتقد بودند؟

ج ـ هيچ كارش نداشتند او آزاد است.........

س ـ وقتي برادر طرف مي رفت مثلاً بهايي مي‌شد، اينها هيچي عكس العملي نداشتند؟

ج ـ نه. نه. نه. عكس‌العملي نداشتند براي اينكه او زندگي خانوادگي همان بود كه بود. من خانواده‌هاي بهايي، مسيحي تا آخر زندگيشان ياد دارم كه هنوز مي‌رفتند گوشت كاشر مي‌خريدند، زندگي كاشر مي‌كردند. همانطور كه گفتم بريت ميلا انجام مي‌دادند. حتي بعضي‌هايشان كنيسا هم مي‌رفتند تا آخر عمر.

س ـ عجب.

ج ـ به خدا.

س ـ معذرت مي‌خواهم حافظ‌الصحه كنيسا مي‌رفته تا جايي كه شما اطلاع داريد؟

ج ـ اوايل البته مي‌رفته. مي‌دانم پدرم صحبت مي‌كرد در اوايل مي‌رفت كنيسا ولي آخرهايش كه ديگر من خبر ندارم. لابد نمي‌رفته.

س ـ بسيار خوب. در اينجا فكر مي‌كنم كه مصاحبه را خاتمه بدهيم و فقط در آخر سئوالي مطرح خواهيم كرد با شما كه همانطور كه مي‌دانيد اين نوار براي مركز تاريخ شفاهي يهوديان دارد تهيه مي‌شود و براي استفادة عموم است. براي استفادة محققين است. ممكن است بعدها مطالب اين چاپ بشود به آن استناد بشود و استفاده‌هاي مختلف آكادميك و غيره از آن انجام بگيرد. آيا شما اجازه مي‌دهيد كه اين نوار براي استفادة عموم يا محققين يا چاپ يا استفاده به انحا مختلف در اختيار مركز تاريخ شفاهي يهوديان قرار بگيرد؟

ج ـ البته اگر اين اطلاعات من قابل باشد و بتوانند از آن استفاده بشود براي مردم خيلي هم استقبال مي‌كنم و خيلي هم ممنون مي‌شوم اگر اطلاعات من مفيد باشد براي مردم و از اين استفاده بكنند.

س ـ بسيار خوب. خيلي متشكريم و اميدواريم كه در آينده در مورد مسائل ديگر اجتماعي و غيره با شما مصاحبه داشته باشيم. خداحافظ شما.

ج ـ خداحافظ.
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